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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
دستِ معاصر زبان فارسی در قلمرو افغانستان است. : قاری عبدالله از شاعران چیرهزمینه و هدف

 پژوهش،شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف اصلی این غزلهای او تا كنون از منمر سبک

های سبکی غزلها شناسانج پنجاه غزل منتخب از دیوان وی است كه در ون مشخصهتحلیل سبک

های زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار درفته تا خواننددان با مزایای شعری و در حوزه

 شخصیت ادبی شاعر وشنا شوند.

-ای و روش تحلیلیكتابخانه ای نمری است كه به شیوۀ پژوهش رو، مطالعه: پژوهش پیشِروشها

توصیفی انجام شده است. محدوده و جامعج موردمطالعه، دیوان قاری عبدالله به اهتمام عفت 

 مستشارنیا بوده كه توس  انتشارات عرفان به نشر رسیده است.

 ،ها و ردیفهای وهنگین، انواع تکرار، جناس و سجع: قاری با استفاده از اوزان مطبوع، قافیههایافته

های جدید و استفاده از های انتزاعی، واههموسیقایی خاصی به شعرش بخشیده است. كابرد واهه

های ساده و جابجایی در های عربی و عنایت به جملهتوجهی به كاربرد واههدروهای اسمی و كم

اجزای جمله از برجستگیهای مهم كلام وی است. در سطح ادبی، بسامد بلند تشبیه اضافی، 

های تناسب، تضاد و اغراق جالب توجه است. در سطح اره مصرحه و نیز كاربرد فراوان ورایهاستع

فکری نیز میتوان درایش شاعر به عشق، وصف طبیعت، مباحث عرفانی و میهنی و بازتاب مسائل 

 اجتماعی را ملاحمه نمود.

دانج های سهدر حوزه: بررسی ما در دیوان غزلیات قاری عبدالله، نشان داد كه شاعر گیرینتیجه

زبانی، ادبی و فکری مؤفقانه عمل نموده است. غزلهای قاری بیشتر در بحر هزج و رمل سروده 

های های لفمی )تکرار و سجع( زیاد است. واههشده و اغلب ونها مردّف هستند. توجهِ شاعر به ورایه

در سرودهایش بسامد بلند دارد. های انتزاعی عربی و بیگانه در شعر قاری كمتر به كار رفته و واهه

های ساده و وجه خبری از ویژدیهای دیگر غزلهای او به شمار میروند و از نمر فراوانی جمله

، تشخیص و كنایه( تصویروفرینی در شعر های مختلف صور خیال )تشبیه، استعارهتصویر، دونه

، وصف طبیعت و مباحث قاری شده است. اساسیترین موضوعات و مضامین در غزلهای شاعر، عشق

 عرفانی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Qari Abdullah is one of the talented contemporary 
Persian poets in the realm of Afghanistan. His ghazals have not been examined from 
a stylistic perspective thus far. The main objective of this research is to analyze the 
stylistic features of fifty selected ghazals from his collection, exploring their linguistic, 
literary, and intellectual aspects. The aim is to acquaint readers with the prominent 
characteristics, poetic structure, and literary persona of this poet. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was carried out 
using the library research method and analytical-descriptive method. The scope and 
community of study was Qari Abdullah's collection, which was published by Irfan 
Publications. 
FINDINGS: Qari has given a special musicality to his poetry by using pleasant weights, 
melodious rhymes and lines, repetitions, puns and puns. The use of abstract words, 
new words, and the use of nominal groups, and little attention to the use of Arabic 
words and attention to simple sentences and substitutions in the parts of the 
sentence are important highlights of his speech. At the literary level, the high 
frequency of additional similes, explicit metaphors, and the abundant use of arrays 
of proportion, contrast, and exaggeration are interesting. At the intellectual level, 
one can observe the poet's tendency towards love, description of nature, mystical 
and patriotic topics and the reflection of social issues. 
CONCLUSION: The examination of Qari Abdullah's ghazals in the collection revealed 
his proficient handling of linguistic, literary, and intellectual elements. Most of his 
ghazals are composed in the Hazaj and Ramal meters, often being compound verses. 
The poet's emphasis on verbal devices such as repetition and refrain is substantial. 
The usage of Arabic and foreign words is less frequent, while abstract words have a 
higher frequency in his compositions. The prevalence of simple sentences and 
declarative language is another characteristic of his ghazals and in terms of image, 
different types of imaginary images (simile, metaphor, diagnosis and irony of image 
creation) are mentioned in Qari's poetry. The most basic topics And the themes in 
the poet's sonnets are love, description of nature and mystical topics. 
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 مقدمه
ت سدست و مترجم ممتازی االدین یکی از شاعران توانا، نویسندۀ چیرهالشعراء قاری عبدالله فرزند حافظ قطبملک

اپایر ناندام نموده و با تلاشهای خستگیكه در دوران فترت ادبی و كساد بازار شعر و ادبیات، در افغانستان عرض

یابی؛ چراغ شعر و ادب را در این خطه روشن كرده است. هم شاعر برجسته است و هم ادیب و ناقد نکتهخود 

همچنان در عالم عرفان و فلسفج اسلامی پایگاهی بلندی دارد و از نمر سابقج شعری و نوعی پیشوایی و استادی 

دیشه و خامج قاری تراوش یافته و حق او بر دیگر دوینددان معاصر افغانستان مقدم است. ورار متعددی از ان

، كابل(، 4344های فراوانی از او به یاددار مانده است. برخی از ورار و تألیفات او عبارتند از: حا ت شعراء )سروده

(، قواعد فارسی 4367(، فن معانی )كابل، 4344(، كلید الصرف )كابل، 4344مجموعج منتخب نمم و نرر )كابل، 

بج اخلاقی، اشهر مشاهیر شرق، انشاء و محاكمه، المنبع الجدید، ترجمج فصوی الحکم (، مصاح4314) هور، 

حضرت شی  اكبر، ترجمج رساله الصید شی  محمود حسن، ترجمه سخندان فارس، كتابی در بلاغت، سراج الصرف، 

و اصول تنقی  و سراج النحو، ترجمه منطق امام غزالی، تاكره الشعراء معاصر، ترجمج مغازی واقدی، كتاب املا 

 (. 447 -444، ی 4341دیوان اشعار قاری )حنیف بلخی، 

ای را انتخاب نموده است و جا دارد تا ویژدیهای سبکی بویژه غزل، سبک خیلی عالی و ارزنده قاری در سرایش شعر،

غانستان كشوده در ادبیات معاصر اف ای تازهغزلهای وی مورد بررسی و موشکافی قرار دیرد و از این طریق روزنه

، معرفی شاعر و تبیین برجستگیها و مزایای شعری او به یکشود. پژوهش حاضر این اهداف را دنبال مینماید: 

ی و دانج زبانی، ادبهای سبکی غزلیات قاری عبدالله در سطوح سهدوستان غیرافغانی است. دو، بررسی شاخصهادب

زلهای های سبکی غبه این پرسشها است: یک، بارزترین مشخصهفکری. همچنان، پژوهش ما به دنبال دریافت پاس  

 قاری عبدالله كدامها هستند؟ دو، ویا در سطوح زبانی و ادبی سبک غزلهای قاری تنوع به چشم میخورد.

مهمترین جنبج نوووری در این پژوهش این است كه تا اكنون در زمینج اشعار قاری عبدالله، نوآوریها و تقلیدها: 

شناسی شی از این دست، صورت نگرفته است؛ حتی بررسی اشعار شاعران معاصر افغانستان از منمر سبکهیچ پژوه

 كمتر مورد توجه بوده است.

ای استفاده میشود و شیوۀ تحلیل و در این جستار برای دردووری اطلاعات، از روش كتابخانهروش پژوهش: 

بدالله الشعراء قاری عویژدیهای مهم سبکی غزلهای ملک تحلیلی است. این پژوهش تلاش دارد تا-پژوهش، توصیفی

را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد تحلیل قرار دهد؛ بنابراین پنجاه غزل بعنوان پیکرۀ مطالعاتی كلّ غزلیات 

 او انتخاب و مورد بررسی قرار درفته است.

غزل است به اهتمام عفت مستشارنیا  554الشعراء قاری عبدالله كه حاوی دیوان غزلیات ملکپیشینۀ پژوهش: 

كه نگارنده به زیور چاش وراسته شده است. تا جایی  4354در یک جلد از سوی مؤسسج انتشارات عرفان در سال 

ه نشر نرسیده است. اما شناسی غزلیات شاعر، مقاله و یا ارری بتلاش و جستجو نموده تا كنون در زمینج سبک

كه به  انددرخصوی زنددی، كاركردهای ادبی، ورار و ویژدیهای سخن قاری برخی از نویسنددان تحقیقاتی داشته

ای درخصوی زنددی و ویژدیهای سخن او ارائه ونها اشاره خواهد شد. مصحح در مقدمج دیوان معلوماتی فشرده

اند نیز در مقدمج دیوان، درج دردیده كه در این زمینه داد سخن دادهپژوه كرده است؛ همچنان تقریمهای چند ادب

(، ارر تحقیقی است كه درخصوی 4395فرمند، غلامحسین. )« روزدار: قاری و بیتابالشعرای همدو ملک»است. 

اری قشعر فارسی معاصر در افغانستان، »هایی دارد. مقالج زنددی، كاركردهای ادبی و خصوصیات شعری قاری اشاره

كدكنی نگارش یافته، به شرح زنددی و جایگاه شعری قاری عبدالله كه توس  استاد شفعی« عبدالله ملک الشعرا
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است كه توس  محمدكاظم كهدوی نگارش یافته  عنوان مقالج دیگری« دو ملک الشعرا: بهار و قاری»پرداخته است. 

 بینی و جایگاه شعری )قاریصوصیات بارز كلام، جهاناست. در مقالج ذكرشده نیز شرح زنددی، كاركردهای ادبی، خ

 و بهار( مورد بررسی قرار درفته است.

 

 بحث
های سبکی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری، بر ون است كه مهمترین ویژدیها و این پژوهش با توجه به مؤلفه

 الشعراء قاری عبدالله را مورد تحلیل قرار دهد.های شعری ملکشاخصه

 

 انیسطح زب

یکی از مهمترین سطوح در بررسیهای سبکی متنهای ادبی، سطح زبانی به شمار میرود. در این سطح به ویژدیهای 

ووایی، لغوی و نحوی ورار ادبی پرداخته میشود. از ونجا كه این سطح دارای دستردی و وسعت زیاد بوده، در این 

 ت.پژوهش هر بخش به دونج جدادانه مورد بررسی قرار درفته اس

 

 شناسی آواییسبک

موسیقی بیرونی به دسترۀ وزن عروضی شعر تعلق درفته و دربردیرندۀ وزن عروضی میشود. موسیقی بیرونی: 

ند اهای ادبی در تعریف وزن ووردهوزن از مهمترین عناصر نه، بلکه یکی از اركان ركین شعر است؛ پیشگامان نمریه

ترنمی پشت سر هم كه با ترتیب معین هجاهای دراز و كوتاه در  هایوزن عبارت از ترتیب نمام معین پارچه»

(. وزن یکی از مهمترین عناصر شعر بوده كه در انتقال مفاهیم 6، ی4343)ورین فقیری، « ویدها به وجو میكلمه

(. 54، ی4349)شفیعی، « موسیقی بیرونی شعر را ایجاد میکند»و مضامین شعری نقش بسزایی را ایفا كرده و 

اند كه بسامد ونها طبق شرح های عروضی رمل، هزج، مجتث و مضارع در غزلهای قاری مورد كاربرد قرار درفتهبحر

 زیر میباشد:

 ادررررر بی پرده سازد پرتو حسنش تجلرری را

 مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن مفاعیلن/ بحر هزج مرمن سالم. )زنجیری(

 ز شوقش بر تن غم دیده هرسو مو برون ورد

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. بحر هزج مرمن سالم. )زنجیری(

 ( بسامد انواع بحرهای عروضی3نمودار )
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 ولی است، تأریر دارای شعر، موسیقایی نمام در كه است عواملی كناری، موسیقی از منمور» موسیقی كناری:

 و بیت سراسر در ون تجلیّ كه بیرونی موسیقی برعکس نیست؛ مشاهده قابل مصرع یا بیت در سراسر ون ظهور

 است بسیار كناری موسیقی هایدارد. جلوه حضور اندازه، یک به جا همه در مساوی، بطور  و یکسان است مصراع

 (.344)همان، ی« وشکارترین نمونج ون، قافیه و ردیف است و

ظاهری با هم متفاوتند ولی از نمر لحن قافیه، تکرار الفاظی كه از نمر معنا و احتما ً از لحاظ شکل قافیه:  -الف

ای كه مضامین و حال و هوای نوا هستند. شاعر ادر بخواهد حالتی مؤرر و پویا به شعرش بدهد، بگونهو وهنگ هم

یل ای همسو با مضمون كلی شعر بردزیند، زیرا قافیه به دلموردنمرش بنیکی به خوانندۀ شعر انتقال یابد، باید قافیه

م شعر، موجب میشود سخنی كه شاید به جمله نیاید و حالتی كه قابل بازدویی نیست به خواننده تکرار در تما

هایی كه میتوانند در جایگاه قافیه قرار بگیرند، در زبان فارسی تعداد واهه(. »4344منتقل شود )طغیانی و دیگران، 

پنهان، جان، حیران »، «ان»، «کار، نرار و...بهار، ش»، «ور)»زیاد است و از میان ساختهای قافیه بیشترین ساخت را 

(. در 4341)نیکوبخت، « اندبه خود اختصای داده...« دویا، تنها، پیدا و ( »4، )...«تر، سر، در و »، «ر-»، ...«و 

، ور، وش، ز، یر، و ن-م، -»ها با تركیبات غزلهای قاری عبدالله، ساختهای فوق بوفور دیده میشود. همچنان قافیه

 در غزلهای او نیز به چشم میخورند.« و-ید، ند،  وم،

 ام چراغان بودز شرمع حسن كه شب خانه 

 

 بندان چشرررررم حیران بودكرره باز وینه 

 (676، ی 4345، عبدالله)                   

 از سر كوی تو ای بت به خدا خواهم رفت
 

 رفتنم در نشرررد امروز، صررربررا خواهم رفررت 

 (446)همان، ی                                  

 د ن از عتاب دادشرروخی كه داد خسررته 
            

 میخواسرررت طره ترراب دهررد روی ترراب داد 

 (644)همان، ی                                 

 چگونرره تر نکنررد چشرررم اشرررکبررار، مرا 
 

 كجرا شرررکفتره شرررود خراطر از بهرار مرا     

 (444)همان، ی                               

 

 ( درصدی بسامد انواع قافیه2نمودار )

 
 

كلمه یا كلماتی »ردیف در ایجاد موسیقی و انتقال مفاهیم شعری نقش بس ارزنده و مهم دارد. ردیف ردیف:  -ج

است كه عیناً در پایان مصرع دوم همه ابیات، از نمر لفظ و معنا بعد از كلمج قافیه تکرار میشود. ردیف نیز مانند 
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فیه تکرار میشود. شعری كه در ون كلمه یا قافیه در بعضی قالبهای شعری در بیت اول در هر دو مصرع بعد از قا

درصد  45(. 9، ی 4343)نیکوبخت، « كلمات ردیف وجود داشته باشد، شعر مُردَّف )ردیف دار( نامیده میشود

غزلهای قاری عبدالله، دارای ردیف هستند و از ون میان بسامد ردیفها بیشتر میباشد؛ این امر د لت بر ون دارد كه 

هایش بیفزاید و هم در انتقال مفاهیم به خواننده ا استفاده از ووردن ردیف بر موسیقی سرودهشاعر خواسته تا ب

مرا، را ، است دل ما، جدا، مرا، خواهم »كاررفته در غزلیات موردپژوهش ما عبارتند از: كمک نماید. ردیفهای به

، ورد، ، صبح، نباشد، بروید، كردرفت، رفت، تو نیست، نیست، كرده است، نشست، را، میگفت، داشت، است، درفت

میباید كشید، مرا، میکند، كشید، داد، بود، داد، كشید، میبالد، هنوز، وتش، چراغ، دل، ندارم، درفتم، دارم، دل من، 

 «.نگاهم، او، میرسد ریحان، رو، برومده، كرده، كند بازی
 از سر كوی تو ای بت به خدا خواهم رفت

 

 اهم رفترفتنم در نشد امروز، صبا خو 

 (446، ی 4345)عبدالله،                         

 

 ( درصدی بسامد انواع ردیفها1نمودار )

 
 

موسیقی درونی نیز مانند قافیه و ردیف تناوب موسیقایی و منمم در شعر خلق میکند و در موسیقی درونی: 

هماهنگیهایی كه از رهگار وحدت یا تشابه یا مجموعج »بررسیها جالب توجه است. موسیقی درونی عبارت است از 

ترین تمهیدات (. عمده346، ی 4349كدكنی،  شفیعی« )ویدتضاد صامتها و مصوتها در كلمات شعر پدید می

موسیقی درونی انواع سجع، موازنه، انواع جناس، تکرار صامتها و مصوتها، تکرار واهه، تصدیر و غیره است و نیز 

 (.453، ی 4376تضاد و مقابله و... مورد بررسی قرار میگیرد )شمیسا، موسیقی درونی بوسیلج 

ای را بیاورد و ون را در دیگر تکرار ون است كه وفرینندۀ ارر ادبی، حرف، هجا، واهه، عبارت و جملهتکرار:  -الف

گردهای ر یکی از شتکراقسمتهای سخن نیز بیان دارد، چه لفظ دوم در معنا با لفظ اول یکی باشد چه با ون متفاوت. 

وورد و یکی از ركنهای بنیادین شعر است. تکرار زیباست؛ موسیقی شعر را به وجود می»وفرین در شعر است و زیبایی

وفرین است. دراصل ذهن انسان پیوسته در زیرا تکرار یک چیز، یادوور خود ون است و دریافت این وحدت شادی

)اشراقی، « دونادون است و این عمل در ذهن ایجاد نشاب میکند هایتکاپوی كشف رابطه و وحدت میان پدیده

تکرار در غزلیات قاری عبدالله، بسامد چشمگیری داشته و از این ترفند بکررت استفاده نموده (. 14، ی 4346
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وید؛ ممکن است حروفی به وجود میهرداه واج صامت در یک جمله با بسامد زیاد تکرار شود، همحروفی: هم 

(. غزلهای قاری سرشار از اینگونه تکرار 73، ی 4349تکرار بصورت منمم باشد و یا غیرمنمم و پراكنده )شمیسا، 

 اند.با كررت تکرار یافته« ر، د، ن، م، ب، ت، س و ش»است، اما از ون میان صامتهای 

 فررتردرر رنررو رخ زیرربررای یررا ره از رنررمررا

 

 فترد روردل از تبسمّ جانبخش او س 

 (649، ی 4345، عبدالله)                           
 ران رامسلمن ون نامرانان كه مریگروید ز مسلم
 

 ران رامكافررت بررد از نگاهری دین و ای مكره چش 
 (465)همان، ی                                      

(. مصوتها 71، ی 4349)شمیسا، : عبارت از تکرار یا توزیع مصوتّ در كلمات میباشد صدایی )تکرار مصوت(هم

از مصوتهای كوتاه بر ورامش و وقار د لت دارند و  اند. مصوتهای بلندی بیشبه دو نوع كوتاه و بلند تقسیم شده

(. از میان 35 -69، صص 4375مصوتهای كوتاه حاكی از حركت سریع و ابراز هیجانات هستند )وحیدیان كامیار، 

 ی، بسامد بسیار دارد.در شعر قار« و»دیگر مصوتها، 

 ان رامسلمران كه مریگروید ز مرن ون نانامسلم

 

 ان رافررت بررد از نگاهری دین و ایمراكره چشم ك 
 (465)همان، ی                                     

 

 ( بسامد واجهای صامت و مصوت0نمودار )

 
 

 های تکراری میتوانمفاهیم و مضامین است. با بررسی واهههای مؤرر در بیان تکرار واهه یکی از شیوهتکرار واژه: 

خاطب وید، مبه شخصیت و روان نویسنده و تفکر غالب بر ون عصر پی برد. وقتی یک واهه در متن بگونج مکرر می

های مشخصی در ارر ادبی، بدون متوجه اهمیت ون در ذهن ایجاددر ادبی میگردد. این بدان معناست كه تکرار واهه

ی هدف و بیهوده در ارر ادبهای اصلی موجود در ون كمک میکند. بنابراین تکرار بیبه فهم متن و كشف نشانهشک 

وید و ایجاد ون ازطریق انسجام بین زبان و روان صورت میگیرد و این تکرار میتواند نقش سازنده و به جود نمی

(. در پنجاه غزل قاری كه مورد بررسی قرار 4347بسزایی در شکوهمندی متن داشته باشد )محمدیان و دیگران، 

در « دل، سر، خ ، داد، كشید و خم»های مورد تکرار واهه به ملاحمه میرسد؛ از این میان واهه 439درفت، حدود 

 غزلیات قاری بسامد بلند دارند.
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 یررار مرریررکررنی دلای درریرره كری اررر برره    

 

 امداد میکند دلاشکم تو را به خون  

 (653، ی 4345)عبدالله،                      

 ای از دل غمرردیرردۀ مررا نیز دشررررایعقررده

          

 را خم در خمتا به كی شانه كشی طرۀ  

 (467)همان، ی                               

 

 ( بسامد انواع تکرار واژه9نمودار )

 
 

صیّ وید و یا هم بدون نمم خاتکرار در شعر، یا بگونج منمم صورت درفته و در قالب ترفند تصدیر میتصدیر:  -ب

زیبایی ون میگردد؛ از ون میان ردالصدر الی وید كه به ون، صِرف تکرار، دفته میشود. كاربرد تصدیر در شعر باعث 

قتی به واهۀ وخر بیت میرسیم، پی میبریم كه ردالصدر در این است كه و»العجز بسیار زیبا و هنری است و زیبایی 

سازی ون خالی از لطف این همان واهۀ وغازین بیت است كه تکرار شده است. دریافت این رابطه و بویژه قرینه

 این ورایه در غزلهای قاری فراوانی چشمگیری دارد.( 16، ی 4341)وحیدیان كامیار، « نیست

 در شررود روشررنت ای شرروخ صررفای دل من  

 ز وتش عشرررقرت شرررده دلزار خلیررل ن دل م

               

 دل منبه كف ویینه نگیری تو سوای  

 دل منبه  لج داغ تو سر زد ز فضای 

 (357)همان، ی                                

 

 ( بسامد انواع تصدیر6نمودار )

 
 

مانند ساختن و در اصطلاح ادبی، عبارت است از ایجاد همسانی جناس، یعنی دو چیز را همگون و هم: جناس -ج

و همانندی بین دو كلمه یا بیشتر از ون. این همانندی ممکن است در شکل كلمه یا تلفظ یا نوشتن و یا برخی 
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(. جناس، نمر به كاركردهایش كه در ذیل ذكر دردیده، زیبا و ارزشمند 49، ی 4394وجوه دیگر باشد )محبتّی، 

-. تداعی معانی، دریافت همگونی میان دو واهه موسیقی دوش4»و جنبج هنری ون ناشی از چند چیز است: است 

انگیز میان دو واهۀ متجانس كه در عین یکی بودن متفاوت هستند؛ یعنی .كشف ابهام شگفت6نوازی ایجاد میکند. 

های متجانس، ناشی از وجود ت واهه. غراب3وور است. وحدت لفمی و تفاوت معنایی )كررت در عین وحدت( شادی

 (.4341)وحیدیان كامیار، « وحدت در عین كررت، سبب برجستگی لفمی و حتی معنایی ونها میشود

در غزلیات قاری جناس  حق كه پس از جناس تام، نقش مهم در ایجاد موسیقایی و ریتم شعر دارد، بسامد با یی 

دوم قرار دارد و دال بر این است كه شاعر با دنجینج بزردی از واهها داشته است. همچنان جناس اشتقاق در جایگاه 

 سازی دست بلند دارد.وشنا بوده و در امر واهه

 داد        عتابد ن از شررروخی كره داد خسرررتره  

 

 داد تابدهد روی  تابمیخواست طره  

 (644، ی 4345)عبدالله،                     

 جناس اشتقاق است.« هواداری/ هوا»های در بیت زیر، میان واهه

 بررا ی تررو ای سرررروسرررهرری  هررواداریبرره 

 

 دل من هوایراست دویم كه بلند است  

 (357)همان، ی                                

 

 ( فراوانی انواع جناس5نمودارد )

 
 

ها است. این قرینهیکی دیگر از مواردی كه در  یج ووایی مطمح بحث بوده، سجع میان كلمات وخر : سجع -د

ترفند نقش بسزایی را در ایجاد موسیقی شعر ایفا میکند. سجع در لغت به معنای نوعی سخن دفتن مخصوی 

ها مکث )سکوت( كنند. سجع زمانی ارزشمند و )موسیقایی( است بدین ترتیب كه سخن مقفی باشد و بعد از قافیه

مت معانی و دور از تکلف و پیچیددی باشد. از میان همج درخور توجه است كه كلمات ون پسندیده و الفاظ در خد

انواع سجع، سجع مطرف در غزلهای قاری بسامد بیشتری دارد. در درجج دوم سجع متوازی از بسامد بلندی 

 برخوردار است و این نوع سجع نسبت به دیگر انواع، موسیقایی بیشتر و دلنوازی افزونتری دارد.

 وتش عرراارخ  تو دود اسرررت و ون  غبررار

 

 ز دود و وتشت افتد به جسم زار وتش 

 (351، ی4345)عبدالله،                      
 ریز بتران یرا رب چه میخواهد  دل از مژدران خون 

 
 یكند باز خنجربازی كند هر كس كه با  سربه  

 (345)همان، ی                                  
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 ( درصدی انواع سجع0نمودار )

 

 هاشناسی واژهسبک
كه برای انتقال مفاهیم از ون استفاده میشود. در ( 44، ی 4345واهه، كوچکترین واحد معنادار زبان است )وفایی، 

های فراوانی وجود دارد كه براساس قواعد دستوری زبان معیار و هنجار یک ملت بصورت قیاسی ساخته هر زبان واهه

 بنای زبان و عنصر اساسیشناسیِ فارسی، واهه بعنوان سنگدر مطالعات سنتّی از زبان و نیز در ادبیّات میشوند.

سخن ادبی شناخته میشود. بنابرون دزینش واهه و كاربرد ون، چه در دفتار و چه در نوشتار، در تشخّص جایگاه 

و نویسنده، اساسیترین معیار نقد و ارزیابی متن و تعیین نوع سخن و تعبیر از دنیای درون و نوع تفکّر دوینده 

سخن قرار میگیرد. انتخاب واهه یک عملکرد زبانی و شناختی و اداراكی است. زبان ازطریق واهه بار معنایی و مقصود 

دویندۀ خویش را به مخاطب انتقال میدهد، و این بار معنایی میتواند اندیشه و ایدئولوهی را انعکاس دهد و یا 

 (. 4347احساسی متن را در خود حمل كند )صادقی، های جنبه

 صورت درفته است:« واهه و تركیب»های غزلهای قاری در دو بخش شناسی واههسبک

های كه بیانگر باورها، كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی بوده، انتزاعیند و واههحسی:  های انتزاعی وواژه -الف

، های عینیروند. وفور واههیرونی د لت دارند، عینی و حسی به حساب میهایی كه بر چیزهای حسی، واقعی و بواهه

(. 654، ی 4345های ذهنی سبب انتزاعی شدن سبک میگردد )فتوحی، سبک متن را حسی كرده و كررت واهه

 دافزاید و باعث التااذ و تأریردااری بیشتر ون میشود. ایجاهای حسی به جنبج تجسمی شعر میكاردیری واههبه

یجج وورند كه در نتهای حسی و انتزاعی، شکل هنریتر در ساختار صوری ادبیات پدید میتصویرهای تلفیقی از واهه

ون، خوانند نادزیر به دقت و تفکّر بیشتر شده و به غرض درک هرچه بهتر معنا و مفهوم سردرم اندیشدن میگردد 

لهای قاری بیشتر است؛ بنابراین سبک شاعر از این (. بسامد واههای انتزاعی نسبت بر حسی در غز4341)صرفی، 

رهگار ذهنی، غیرمحسوس، تاریک و غیرنمایشی است. تصاویر، مدلول واضحتری در ذهن مخاطب ایجاد نموده 

 نمیتواند؛ از این رو مخاطب در درک مفاهیم غزلهای وی با ابهام مواجه میشود.

 مرا كور شود خونهر كه پامال كند 
 

 میگفت كبوتر شهباز سرپنججزیر  

 (449، ی 4345)عبدالله،                    

 افسوس تیزدم تیغ تو داشت از سر ما 
 

 را دماین  نفسی، غنیمتنشمردیم  

 (467)همان، ی                                 
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 های انتزاعی و حسی( فراوانی واژه5نمودار )

 
 

دهی، درک و تفسیر متون را ممکن میسازد دانش و معلومات بوده و شکلای از هر رمزدان، دنجینهرمزگان:  -ب

ترین رمزدان است؛ زیرا همه رمزدانهای دیگری بنیاد است. زبان مهمترین و پیچیدهبنیاد و فرهنگو بیشتر بافت

زبان و ازطریق  چون: رمزدانهای وداب، پوشاک، غدا، رفتار، اطوار و اشارات، نمامهای حركتی، فواصل و غیره، بواسطج

(. در 4345شده در فرهنگ قابل توصیف و بیان هستند )خراسانی و دیگران، انبوهی روایات و حکایات انباشته

درصد رمزدان مربوب به خرابات و طریقت مواجه 79درصد رمزدان مربوب به شریعت و 66غزلهای قاری عبدالله، با 

قت میتوان ادعا كرد كه شاعر به عرفان و تصوف نیز توجه داشته هستیم. با توجه به فراوانی رمزدان خرابات و طری

 هم به شیوۀ خراباتی. است، ون
 را نامسلمران كه مریگروید ز مرن ون مسلمانان

 

 را ایمرانو  دینبررد از نگاهری  كافررتكره چشم  

 (465، ی 4397)عبدالله                         

 و اشکی دارد سبحهخود  خامیاز  زاهد

 و تقوی خشک و من این دامن تر زاهد
 

 را نبود وب جدا دانه جدا پختگان 

 جدا رندانهرسم پرهیز شد از مشرب 

 (431)همان، ی                             

های فاخر و شکوهمند استفاده های خود از واههمعمو ً شاعران در سرودههای عامیانه و شکوهمند: واژه -د

ها كاربرد واهدان عامیانه و محلی در شعر عیب میکنند؛ بویژه شاعرانی كه با دربارها در ارتباب هستند. در داشته

پنداشته میشد، اما در روزداران معاصر كاربرد واهدان عامیانه یکی از عوامل تشخص بخشیدن متن به حساب میرود. 

ور داشته مینشینند، نادهان تغییر ماهیت میدهند و قد كلمات زنددی امروز وقتی در كنار كلمات سنگین و مغر»

(. از ونجایی كه 4344)سلیمی، لیلا؛ اسداللهی، خدابخش، « دستی شعر اختلافها فراموش میشودمیکشند و در یک

های های عامیانه در كلامش كمتر بوده و در سراسر غزلهایش واههقاری شاعر درباری و دبیر بود، بسامد واهه

های محلی و عامیانه نیز در سرودهایش به كار رفته است؛ موج میزند. باید افزود كه یک تعداد واههشکوهمند 

 چنانکه در مرال ذیل مشاهده میشود: 

 ددر سر و كارست با توام هیچ نمانده

 نگردد قاری كندهراست دویم دل من 
 

 خواهم رفت بلاخاطر وسوده ز پیش تو  

 خواهم رفتزان سر كو چو روم رو به قفا 

 (443)همان، ی                                   

یکی از راهکارهای هنجاردریزی و ایجاد سبک این است كه شاعر دست به ساخت واهدان تازه های اسمی: گروه

ر ارردااری سو بسازی زبان فارسی از قبیل تركیب و اشتقاق. این رویکرد، از یکبزند، البته با استمداد امکانات واهه
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افزاید و از سوی دیگر باعث تقویت دنجینج لغوی زبان میشود و یکی از شگردهایی است كه سخنور ازطریق شعر می

كاهی معنایی، قویترین ابزار شعروفرینی است. ایجاددر ادبی ون زبان خود را برجسته میسازد و نیز پس از قاعده

بزند و عواملی را دریافته و به كار بندد كه منجر به شکوهمندی  همیشه تلاش دارد تا دست به تنوع و نوووری

از عوامل تشخص دادن به زبان و به قول صورتگرایان روسی از عوامل خارج كردن زبان از حالت »سخن او شود. 

ای باشد كه در خواننده ایجاد شگفتی و اعتیادی ون، یکی هم ساختن تركیبات است ... تركیب ممکن بگونه

عی )شفی« زدایی در هنر این است كه ما حقیقت اشیا را كشف كنیمكند و حاصل این وشنایی« زداییییوشنا»

 دیری از تركیبهای اضافیبا انجام بررسی ما، دیده میشود كه شاعر درصدد است تا با بهره(. 69، ی 4349كدكنی: 

ب را تسخیر كند. همچنان بسامد بلند هایش را بیشتر سازد و با این شیوه دل و دیدۀ مخاطارردااری و سروده

های بیانگر ون است كه شاعر برای غنامندی دنجینج لغوی فارسی دست و پا زده تركیبهای اضافی و وصفی و واهه

 و تلاش نموده است.

 اشخراب شد از یک اشاره ملک دلم
 

 چه شمشیر كرده است ابروی تونازم به  

 (494، ی 4397)عبدالله                         

 سر نکشیده است هنوز رویِ نکوخ  از ون 
 

 ندیده است هنوز سبزۀ بیگانهدلشن  

 (644)همان، ی                                 

 شتر دلبرگست به نرسیده دلچیندست 
 

 خ  دلی از چمن حسن نچیده است هنوز 

 (644)همان، ی                                   

 

 های مركب( درصدی انواع تركیبها و واژه34)نمودار 

 
 

 شناسی نحویسبک
در سطح نحوی، ساختمان جمله و هماهنگی ون با الگوی متعارف زبانی، اسمیه یا فعلیه بودن جمله، معلوم و 

های فوق، دال بر یک از مؤلفه مجهول بودن و زمان افعال، وجهیت حائز اهمیت است. به این صورت، انتخاب هر

ای هوید. برای اربات یک امر باید كاربرد جملهباورهای خاصی خواهد بود كه وفرینندۀ ادبی درصدد انتقال ون برمی

خبری اساس كار قرار دیرد و برای تغییر و حادث شدن یک امر در یکی از زمانها، استفاده -اسمیه و ساختهای مبتدا

ها توجه صورت میگیرد و ن  یه به كوتاه و طویل بودن جملههای فعلی  زم به نمر میرسد. همچنان در ایاز جمله

 (.4346پایه و وابسته و همچنان چیدمان جمله بحث میشود )الهیان، های همپیرامون جمله
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های مهم سبکی در  یج نحوی، چیدمان واهه در جمله است. چیدمان یکی از شاخهترتیب اجزای جمله:  -الف

 . جابجایی در اجزای جمله یا چیدمان نشاندارد. چیدمان6. چیدمان طبیعی؛ 4: واهه به دو صورت دیده میشود

وورد. مرلاً در زبان فارسی ترتیب عادی نشان را بار میها در تركیب جمله در هر زبانی ساختهای بیطبیعی واهه

سی را شکل میدهد اجزا و ساخت نحوی جمله )فاعل + مفعول + فعل( است. این نمم عادی نحو پایه در زبان فار

 است. ترتیبكه براساس تجارب فراوان و كاربردهای متداول جمله در دفتارهای دویشوَران فارسی، شناخته شده

های عاطفی و اهمیت اجزا و داه به طرز سبک نویسنده بستگی دارد. در این شیوه معمو ً اجزای جمله به جنبه

د؛ این جابجایی د لت بر ضعف شاعر و نویسنده نداشته و باعث اجزای كلام به منمور تأكید بیشتر جابجا میشون

ای به اصل پیام نمیزند، بلکه تأریردااری، رسایی و قوت متن را افزون و كمال شاعر را نارسایی متن نیست و لطمه

های قاری عبدالله شده در سروده(. طبق بررسی و تحلیل انجام35، ی 4341نشان میدهد )وحیدیان كامیار، 

صورت درفته است كه  ها هنجارشکنیجمله« درصد 3/41»ها دارای نمم دستوری بوده و در جمله« درصد 7/35)

 در ذیل به برخی از هنجارشکنیها اشاره شده است:

 مورد در وغاز جمله وورده شده است.«  درصد 5/45»در غزلهای قاری، فعل در تقدیم فعل: 

 ادر ز لطف به من مینشست یار شبی

 

 نمینشاند به این روز و روزدار مرا 

 (444، ی 4345)عبدالله،                     

ها، در وس  قرار درفته است. منمور اینکه شاعر در برخی موارد فعل جمله« درصد 9/65»فعل در جابجایی فعل: 

 را در وغاز و در موارد دیگر در وس  و اركان جمله به دونج غیرمنجسم وورده شده است.

 مشربان زلفر مینهد به پای جنونس

 

 ما را اسیر شیوۀ زنجیر كرده است 

 (497)همان، ی                         

: این نوع هنجارشکنی در غزلهای قاری عبدالله بسامد بلند دارد. با انجام بررسی تقدیم و تأخیر مفعول و متمم

« درصد 4/15»های وی تأخیر مفعول و متمم در سرودهما در دیوان غزلیات شاعر، دیده شد كه بسامد تقدیم و 

 است. 

 مسلمانان كِه میگوید ز من ون نامسلمان را

 

 كه چشم كافرت برد از نگاهی دین و ایمان را 

 (465)همان، ی                                     

 و یا:

 خبر غافل مباشدر ره سیل اینچنین ای بی

 

 میباید كشید رخت راحت را ازین ویرانه 

 (619)همان، ی                                  

 بسامد دارد.« درصد 3/45»: این نوع هنجاردریزی در غزلهای شاعر جابجایی قید

 شب كه رخت صبر ما را درریه با سیلاب داد

 

 امهر قدر خون شد دل وزده، سرخوش دشته 
 (643)همان، ی                               

 است.« درصد 9/7»: بسامد این نوع هنجارشکنی در غزلهای قاری جابجایی نهاد

 ریز تو را دید نگاهرررمتا روی عررررق

 

 زد غوطه به سرچشمج خورشید نگاهم 

 (356)همان، ی                              

 

 



 474-654 صص ،45 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 446

 ( درصدی انواع جابجایی اجزای جمله33نمودار )

 
 

. استیکی از مسایل موردتوجّه در بررسی سبکی در سطح نحوی ارر ادبی « مدالیته»وجهیّت یا وجهیّت:  -ب

كنندۀ میزان قطعیّت، اطمینان و باور دوینده است. وجهیّت به دونج وشکارا در فعلِ جمله نمود پیدا وجهیّت تعیین

است كه بر اخبار، احتمال،  های از ونصورت یا جنبه»میکند و از روی فعل میتوان به وجه جمله پی برد. وجه فعل 

 (. 394، ی4396)فرشیدورد، « امر، ورزو، تأكید، امید و برخی امور دیگر د لت میکند

: در اینگونه جمله از وقوع كار یا بودن و پایرفتن حالتی به اربات یا نفی، بصورت قطعی یا غیرقطعی وجه خبری

د دارد كه نسبت به دیگر وجوه، بسامد خیلی بلندی بسام« درصد 9/71»خبر میدهند. این وجه در غزلهای قاری 

 را نشان میدهد.

 دلم به ذوق هوای بهار میبالد

 

 به روز خرم خود روزدار میبالد 

 (694، ی 4345)عبدالله،             

های دربارۀ امری سؤال مطرح بود، جمله دارای وجه پرسشی است. جمله : هرداه در یک جملهوجه پرسشی

دو طریق قابل شناسایی هستند: یک، داهی جملج پرسشی مانند جمله خبری است، اما از روی وهنگ پرسشی به 

دفتار به مفهوم پرسشی بودن ون پی برده میشود. دو، وقتی یکی از ادات پرسش در جمله به كار رفته باشد، جملج 

ری دیده شد كه بسامد این وجه شده در غزلهای قا(. با برری انجام343، ی 4344پرسشی شکل میگیرد )اشراقی، 

 است.« درصد 45»

 شکار غمزۀ دلخستگان چرا نکند

 

 غزل چشم بلاجوی توست شیراندام 

 (314، ی 4345)عبدالله،                      

: هرداه وقوع كاری به دونج شرب، ورزو، شک، خواهش، دعا، نفرین، فرمان، توصیه، حدس و دمان و وجه التزامی

(. در غزلهای 413، ی 4371بیان دردد، فعل جمله را از وجه التزامی انتخاب مینمایند )ارهنگ، امرال ون 

 است.« درصد 6/43»هایی كه دارای این وجه بوده، موردمطالعه ما، بسامد جمله

 داشت حیف سیاهی كنان ز پیش نمر

 

 بهار حسن همین جوش خ  ریحان بود 

 (676، ی 4345)عبدالله،                

: هر داه در یک جمله، به كردن و یا نکردن كاری، داشتن و یا نداشتن صفت و حالتی دستور داده شود، وجه امری

(. همچنان بسامد وجه 467، ی 4344یا خواهش و دعا در ون مطرح باشد، جمله دارای وجه امری است )شفقت، 

 است.« درصد 4/4»امری در غزلهای شاعر 
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 كه چو نهال كند برگ و بار میبالد  من برخیزكنون كه فرصت كارست جان 

 (694، ی 4345)عبدالله،                       

 

 ( درصدی بسامد انواع وجهیّت در فعل32نمودار )

 
 

به لحاظ نقشی، قیود ون طبقه از مقو ت دستوری را شامل میشوند كه برای توصیف افعال، »وجهیّت در قید: 

(. از ابزارهای نحوی كه وجهیّت را انتقال میدهند، 39، ی 4343)دلفام، « كار میروندصفات و یا دیگر قیدها به 

میباشد. قیدها شدتّ و ضعف دیدداه دوینده را نسبت به موضوعِ شعر نشان میدهند و میزان وابستگی  یکی هم قید

میزان »کی دوینده پی برد و او را به عقاید و ایدئولوهی بیان میکنند. از طریق بررسی قیدها میتوان به صورت سب

، ی 4345)فتوحی، « واقعگرایی و منطقی بودن یا ورمانگرایی و احساساتی بودن سبک دوینده را بازشناسی كرد

(. قیدهایی كه در غزلهای موردمطالعج ما در دیوان قاری عبدالله، به كار رفته، فراوان هستند، اما قیدهایی كه 694

مکان، حالت، زمان، پرسش، مقدار و »سبکی سخن شاعر میشوند، عبارت از قید بسامد داشته و باعث برجستگی 

 میباشد.« كیفیت

 استاز خود به تماشای سرِ كوی تو رفته

 

 بیهوده به هر كوچه نگردید نگاهم 

 (357، ی 4345)عبدالله،                  

 زبان شانه هم این حرف را پیچیده میگوید

 ویدجا خوش نمیمرا از هركه باشد، حرف بی

 

 نشد حل عقدۀ زلف تو را از هركه پرسیدم 

 دم از لعل شکرخای تو میزد غنچه خندیدم

 (334)همان، ی                                   

 اینچنین كز سرِ شب تا به سحر میسوزد

 

 همچو قاری مگر از بزم تو شد دور چراغ 

 (347)همان، ی                                

 ( درصدی وجهیتّ در انواع قید31نمودار )
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های دیگر سبکی در متون های كوتاه و بلند در متن، یکی از شاخصهكاربرد پربسامد جملهساختمان جمله:  -ج

ها، ساخت اندیشه و سبک و حا ت روحی میتوان از رهگار بررسی بلندی و كوتاهی جمله»ادبی به شمار میرود. 

نگیزی اهای كوتاه و منقطع در سخن باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجانكرد. فراوانی جملهدوینده را تحلیل 

های مركبِ پیچیده حركت سبک را كنُد های بلند، سبکِ ورام را رقم میزند و جملهمیشود و برعکس فراوانی جمله

 (.675، ی 4345)فتوحی،  «ترندمیکند. سبکهای مقطع و پرشتاب عاطفیتر و سبکهای مركب برهانی و منطقی

 جملۀ ساده و كوتاه:
 پنجج شور جنون پاره دریبانم كرد

 

 سر و سامانم كردباز سودای كسی بی 

 (634، ی 4345)عبدالله،                         

 جملۀ وابسته:
 صد زبان در دادخواهی در چو مژدان بركشم 

 

 كس نمیگیرد ز چشم مست او خون مرا 

 (441)همان، ی                                  

 پایه:جملۀ هم
 ز مضمون اررپرداز داغ من چه میپرسی

 

 نامج دردم همین مُهر و نشان دارمشکایت 

 (319)همان، ی                            

 

 ها(: درصدی بسامد انواع جمله30نمودار )

 
 

 سطح ادبی

های ادای سخن است كه هم بر زیبایی های بیانی و شیوهمعنوی، ورایهمنمور از سطح بلاغی سخن، صنایع لفمی،  

افزایند و هم بر مؤرّریت معنوی و میزان انگیزنددی ون تأریر دارند. بررسی و تحلیل و حسن ظاهری سخن می

دیعی از ب ها، صنعتهای بیانی نمیر تشبیه، استعاره، كنایه و نمادپردازی، و مسایلمعناهای رانوی و مجازی كه واهه

های بافتی كلام ها، و نیز رعایت جنبهها و جملههای هنری واههقبیل ایهام، تناسب، تلمیح، و درمجموع به كاربرد

شناسی در این و مقتضای حال مخاطب مرل ایجاز، اطناب، قصر و حصر، خبر و انشاء و فصل و وصل، موضوع سبک

، ی 4376است )شمیسا،  میسا به نام سطح ادبی یاد كردهسطح را تشکیل میدهند. البته این سطح را وقای ش

459.) 

ادر دستگاه بلاغی را شامل همه تصاویر و تزئینات بدیعی و بیانی بدانیم، تشبیه مهمترین عنصر  تشبیه: -الف

 سازندۀ این دستگاه است كه صورتهای دیگر خیال، مانند استعاره تشخیص و حتی رمز و كنایه از ون ناشی میشوند.
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دهندۀ وسعت و زاویج دید شاعر است و نشان میدهد كه شاعر چگونه توانسته میان اشیا و عناصر به تشبیه نشان

ارتباب، پیوند ایجاد كند؛ ارتباطی كه با هیچ دید و توانی، جز دید و توان شاعر و وفرینندۀ ادبی دریافت ظاهر بی

تشبیه در دفتار (. 447، ی 4344تشبیه است )حسام، نمیشود. به عبارت دیگر، هستج مركزی خیالهای شاعرانه 

ترین و طبیعیترین تصویری است كه های خیال، تشبیه، سادهدر حوزۀ انگاره»عادی و ادبی بکررت كاربرد دارد و 

  (.45، ی4344)فضیلت، « مردم در زبان خود بطور روزمره از ون بهره میبرند

اركان تشبیه ذكر دردد. بسامد این نوع تشبیه در غزلهای قاری  تشبیهی را دویند كه در ون همجمفصّل مرسل: 

 است.« درصد 3/44»عبدالله 

 ات جرأت چه میداندداددان غمزهدل از كف

 

 كشیدی تیغ بر من همچو برگ بید لرزیدم 

 (334، ی 4345)عبدالله،                        

تشبیه مجمل دفته میشود. میزان تکرار این نوع تشبیه شبه در تشبیهی ذكر نشده باشد، ادر وجهتشبیه مجمل: 

 است.« درصد 3/9»در غزلهای موردمطالعج ما، 

 چو دُر كلام بیدل قاری به دوش خود كشَ

 

 از حلقج دهانش هرده سخن بروید 

 (636)همان، ی                                   

در سرودۀ خود وورده باشد، اما در ظاهر ساخت ون به تشبیه مضمر، ون است كه شاعر تشبیهی را تشبیه مضمر: 

چشم نمیخورد؛ طوری كه فکر میشود مقصود شاعر تشبیه نبوده است. بسامد این نوع تشبیه در غزلهای قاری 

 است.« درصد 43»عبدالله 

 به بام رفتی و مه جلوه كرد پیش رخت

 

 هم لب بامز خنده پیش نیامد ددر به 

 (314، ی 4345)عبدالله،                         

شبه و ادات در ون ذكر نشده باشد یا به تعبیر دیگر، هم مجمل : به تشبیهی دفته میشود كه وجهتشبیه بلیغ

 (. تشبیه بلیغ به دو نوع است:76، ی 4344باشد و هم مؤكد )شمیسا، 

شرده نیز اضافج تشبیهی و تشبیه فالیه باشند. این نوع تشبیه را كه طرفین تشبیه، مضاف و مضافبلیغِ اضافی: 

فراوانی را نشان « درصد 17»خوانند. این نوع تشبیه در غزلهای قاری بسامد بلندی دارد و در سراسر غزلهای او 

 میدهد.

 مگرر طبرع روانت قلرزم معنری بود قراری

 

 كه غوای نفس هر دم ازو دوهر برون ورد 

 (616، ی 4345)عبدالله،                        

ست كه بصورت غیراضافی بیان میگردد. بسامد این نوع تشبیه در غزلهای تشبیبه مجملِ مؤكدی ابلیغِ غیراضافی: 

 است.« درصد9/41»موردمطالعج ما 

 عالم خمُ سربستج راز است و در ون خمُ

 

 چون هوش كنی بادۀ ناب است دل ما 

 (435)همان، ی                                  

 تشبیه از این رهگار چهار حالت ذیل را دارا میباشد:تشبیه به اعتبار طرفین: 

به هر دو حسی هستند. تشبیه حسی به حسی در غزلهای قاری عبدالله، مشبه و مشبهٌتشبیه حسی به حسی: 

 بسامد را تشکیل داده است.« درصد 6/75»تکرار بیشتر دارد و در میان دیگر انواع 

 ده بر وب حیاتلب خضر فروومتشنه

 

 سبزۀ خ  به سر چاه زنخدان تو نیست 

 (474، ی4345)عبدالله،                        
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 1/64»به عقلی. بسامد این نوع تشبیه در غزلهای موردمطالعج ما مشبّه حسی و مشبّهتشبیه حسی به عقلی: 

 است.« درصد

 بهار حسنش از ریحان خ  عنبر برون ورد

 

 ذقن كورر برون ورد بهشت رویش از چاه 

 (614)همان، ی                                  

« درصد 7/7»های شاعر، دارای به حسی. این نوع تشبیه در سرودهمشبه عقلی و مشبّهتشبیه عقلی به حسی: 

 بسامد است.

 بهار طبع من افسرد یاد ایّامی

 

 كه دلزمین سخن قطعج دلستان بود 

 (676)همان، ی                                  

 

 ( درصدی انواع تشبیه از لحاظ طرفین39نمودار ) 

 
 

نمایی بسیار دارد كه در تشبیه دیده نمیشود؛ استعاره درچه خود عاریتی و فراواقعی است، اما واقع :استعاره -ب

زیرا تشبیه همسانی دو پدیده و استعاره یکسانی ونها است. وقتی شاعر چهره را به دل تشبیه میکند دل عنصری 

میسازد؛ اما وقتی شاعر دل را در زاید است كه صفاتی چون لطافت تازدی زیبایی و سرخی را به چهره منتقل 

استعاره بجای چهره مینشاند با یک جز زبانی روبرو هستیم و این ایجاز فشرددی را از تشبیه دور میکند و به طرف 

دقیقترین تعریفی از استعاره در دوران قدیم را میتوان به (. 445، ی 4344نگاهی هرف و ابهام میکشاند )حسام، 

استعاره وقتی است كه میخواهیم چیزی را »ذكر است « اسرارالبلاغه»داد كه در كتاب  عبدالقاهر جرجانی نسبت

به عاریه به را ذكر نموده ون را به مشووریم، بلکه لفظ مشبهٌبه چیز دیگر تشبیه كنیم ولی این تشبیه را وشکار نمی

 (.44، ی 4393)جرجانی، « به را بر مشبه جاری میسازیممیدهیم و مشبه

-به این نوع استعاره، استعاره مصرحه یا تصریحیه یا محققه یا تحقیقیه میگویند. یعنی استعارهارۀ مصرحه: . استع3

 ای كه صراحت دارد و موردقبول همه است. استعارۀ مصرحه به سه نوع تقسیم شده است:

درصد  19 دارای به + ملائمات )صفات( مشبه. این نوع استعاره در غزلهای قاری عبدالله: مشبّهٌمصرحۀ مجرده

 بسامد است.

 مالد به كف پای بتان چشم به صد شوق 

 

 خونین جگر از دست ركاب است دل ما 

 (434، ی 4345)عبدالله،                        

بسامد « درصد 4/34»به. استعاره مصرحج مجرده در غزلهای به + ملائمات )صفات( مشبهٌّ: مشبهٌّمصرحه مرشحه

 دارد.

یتشبیه حسی به حس لیتشبیه حسی به عق یتشبیه عقلی به حس

70.2

21.4
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 دیدم كه هیچ سرو قباپوش سر نداشت 

 

 كشان داشتون شاخ دل به باغ چو دامن 

 (653)همان، ی                                 

به و مشبه. با انجام بررسی در غزلهای قاری دیده شد كه بسامد به + ملائمات )صفات( مشبّهٌ: مشبّهٌمصرحه مطلقه

 است.« درصد 9/7»این نوع استعاره 

 بوس نهال بلند یارشوق پای از

 

 عمرم به پای سرو چو وب روان داشت 

 (653)همان، ی                                  

مشبّه بطور معمول در استعاره حاف میباشد، اما ادر طبق فارمول ذیل ذكر شد، . استعارۀ مکنیۀ تخییلیه: 2

 بهیکی از ملائمات مشبّهٌاستعارۀ مکنیج تخییلیه شکل میگیرد. فارمول: مشبّه + 

 استعارۀ مکنیه تخییلیه از لحاظ شکل به دو نوع است:

ای كه مضاف الیه ون اسم است، مشبّه اضافه»به این ترفند، اضافج استعاری نیز میگویند. در بصورت اضافه: 

، ی 4344)شمیسا، « الیه ون صفت است مشبّه مضاف استای كه مضافالیه است، حال ونکه در اضافهمضاف

درصدی، بسامد بلندی « درصد 6/75»(. استعارۀ مکنیه كه بصورت اضافی ومده در غزلهای قاری با تربیت 474

 دارد.

 پنجج شور جنون پاره دریبانم كرد 

 

 باز سودای كسی بی سر و سامانم كرد 

 (634، ی4345)عبدالله،                         

یه ای وجود دارد. بسامد این نوع استعارۀ مکناستعاره، بین مکنیه و تخییلیّه فاصلهدر این نوع بصورت غیراضافی: 

 است.« درصد 7/65»های شاعر در سروده

 به استقامت جاوید شهره میگردد 

 

 براستی چو عصا هر كه دست كور درفت 

 (649، ی 4345)عبدالله،                        

لاش جان را زنددی بخشیده و به تهای ساكن و بییاری ترفند تشخیص، پدیدهشاعر، به تشخیص/ آنیمیسم:  -ج

(. در 467، ی 4349وورد و از این طریق به سخنش قوت، قدرت و تأریردااری میبخشد )كزازی، و حركت درمی

مج دبی، هاشیا جاندار بود و این تفکر امروز بر قلمرو ادبیات حاكم است؛ به زعم ایجاددر ا تفکر بشر قدیم همه

ها )جماد، نبات و حیوان( دویا بوده و دارای احساس و عاطفه هستند. مواردی كه ذكر ون رفت، جنبج هنری پدیده

دارند و در علم بیان سنتی، زیرمجموعج استعارۀ مکنیج تخییلیه تلقی میشوند، كه در برخی موارد این تعبیر درست 

ای هوعی از ادای معنی به طریق مخیّل است. در ونیمیسم پدیدهبه نمر نمیرسد. پس ونیمیسم نیز مانند تشخیص ن

 (. مرال:499 -497، ی 4344طبیعت همه دارای روح بوده و زنددی دارند )شمیسا، 

 از بیم جان به لرزه درافتاد وفتاب

 

 تا رهروان تند تو تیغ جفا كشید 

 (677، ی 4345)عبدالله،                      

 ی انواع استعاره و تشخیص( درصد36نمودارد )
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 كنایه
كنایه در لغت به دونج پوشیده و پنهان سخن دفتن را دویند و در اصطلاح علم بیان عبارت است از ایراد لفظ و 

(. یکی 433، ی 4397ارادۀ معنایی غیرحقیقی، طوری كه معنای حقیقی را نیز اراده كرده بتوانیم )علوی مقدم، 

 بق شرح ذیل است:بندیهای كنایه، طاز تقسیم

هرداه صفت یا صفاتی را ذكر كنند و مراد موصوف باشد، كنایه از موصوف به وجود  كنایه از موصوف )اسم(:

 بسامد دارد.« درصد 5/15»شده در غزلهای قاری عبدالله، دیده شد كه این نوع كنایه وید. با بررسی انجاممی

 باز از پی دلدار ندانم به كجا رفت

 

 اشک چنین بی سر و پا رفت كز دیدۀ ما 

 (447، ی 4345)عبدالله،                     

: در این نوع كنایه صفت یا صفاتی ذكر میشود كه از خلال ونها متوجه صفت دیگر میتوان شد یا كنایه از صفت

بسامد « رصدد 1/44»های شاعر به صفتی است كه باید از ون متوجه صفت دیگر شد. این نوع كنایه در سرودهمکنی

 دارد.

 ست چرا چشم ترمروی مهر از تو ندیده

 

 صحبت درم به خورشید بود شبنم را 

 (447)همان، ی                                  

ای را در معنای فعل یا مصدر دیگر به كار ایجاددر ادبی در سخن خویش فعل یا مصدر یا جمله كنایه از فعل:

 است. این نوع كنایه در غزلهای قاری عبدالله« بخشنددی»كنایه از « بند دندنا بستنسركِیسه به »میبرد؛ مانند 

 بسامد است.« درصد 13»دارای 

 ز بی وفایی رنگ زمانه دانستم

 

 رود نگار مراكه رفته رفته ز كف می 

 (444، ی 4345)عبدالله،                     

 های بدیعیآرایه

هایی را به كار ببرد كه هركدام جزئی از ون است كه شاعر در سخن خود واهه تناسبتناسب )مراعات النظیر(: 

یک كل باشند یا به تعبیر دیگر، از یک خانواده باشند؛ و از این رهگار بین ونها ارتباب معنایی و تناسب به ملاحمه 

 است.« درصد 1/34»(. فراوانی این ورایج ادبی در دیوان غزلیات قاری عبدالله 457، ی 4349برسد )شمیسا، 

 رخ دلبرگ او دل میکند نام دلستان را

 

 خ  سبزش سیه میسازد وخر روز ریحان را 

 (465، ی 4345)عبدالله،                        

هایی را كه ضد یکدیگرند در كلام خود بیاورد؛ مانند شب و روز، نور و ظلمت. تضاد ون است كه دوینده، واههتضاد: 

د قرار درفتن دو امر وقتی زیباست كه بدیع باشد و دارای غرابت و دراصل كلام خبری نباشد درحقیقت در تضا

 بسامد دارد.« درصد 4/46»(. این ورایج ادبی در غزلهای موردمطالعج ما در دیوان قاری 94، ی 4346)اشراقی، 

 شب سیاه به كاهش ادر فتاد چه غم

 

 بالدبه روز خرّم خود روزدار می 

 (694، 4345)عبدالله،                            

اغراق ترفندی است كه شاعر در وصف چیزی یا كسی چنان افراب كند كه عقل ون را بپسندد، اما از روی اغراق: 

(. این ترفند 454، ی 4373اتفاق و عادت در زنددی به وقوع نپیوسته باشد و نمونج واقعی نداشته باشد )كزازی، 

ای دارد و شاعر با استمداد ون معشوق و زیباییهای طبیعت و رجال برجسته بسامدی قابل ملاحمهدر غزلیات قاری 

 است.« درصد 3/34»را بزردنمایی نموده است. بسامد این ترفند ادبی در دیوان غزلیات قاری 
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 زلفش به این شکنها برهم زند جهانی

 

 شکن برویدبا یک شکن كلاهش چون صف 

 (636، ی4345)عبدالله،                         

درفته شده و معنای دیدن و وشکار ساختن را میرساند و در اصطلاح علم بدیع اشاره « لمح»تلمیح از ریشج تلمیح: 

به قصه، شعر یا مرل سائر است به شرطی كه ون اشاره دربردیرندۀ سراسر داستان، شعر و مرل سائر نباشد )شمیسا، 

 است.« درصد 7/7»های شاعر ورایج ادبی در سروده(. فراوانی این 5، ی4375

 دل من ز وتش عشقت شده دلزار خلیل

 

  لج داغ تو سر زد ز فضای دل من 

 (357، ی4345عبدالله،                         

 

 ( درصدی انواع ترفندهای بدیع معنوی35نمودار )

 
 

 سطح فکری

های عاشقانه، عشق است. غزلهای قاری اصلیترین مضمون در سرودهیکی از اساسیترین موضوعات ادبیات غنایی و 

های وی حاوی همین مضمون است. در كنار این، مضامین سروده« درصد 96»عبدالله نیز درونمایج عاشقانه دارد و 

ات یعرفانی، پند و اندرز، شکوایه، حسب حال، مسایل اجتماعی، مضامین مربوب به طبیعت و غیره نیز در دیوان غزل

 او قابل درک است.

: سخن از عشق، وصف معشوق و شرح حال عاشق از موضوعات بنیادین غزلهای قاری به شمار عشق و عاشقی

 میرود:

 ای نیست كه چون وینه حیران تو نیستدیده

 همه وهونگهان صید نگاه تو شدند

 

 خاطری نیست كه چون زلف پریشان تو نیست 

 نیست نیست ای شوخ غزالی كه غزلخوان تو

 (475)همان، ی                                   

 ای دل به ره عشق نهادی قدم وخر

 پا و سر عشق مپرسیداز منزل بی

 

 از سر هوست نه كه در این كوی هوا نیست 

 دم شد پی صد قافله وواز درا نیست

 (475)همان:                                        

 هایش مطرح نموده است. در كنار موضوعات عاشقانه، مباحث عرفانی را نیز در سروده : شاعرمباحث عرفانی
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 زاهد از خامی خود سبحه و اشکی دارد

 زاهد و تقوی خشک و من این دامن تر

 

 پختگان را نبود وب جدا دانه جدا 

 رسم پرهیز شد از مشرب رندانه جدا

 (431)همان، ی                                

: وصف بهار، دل، بلبل، سبزه و در كل طبیعت از مواردی دیگری است كه در غزلهای قاری عبدالله، وصف طبیعت

 به كررت دنجانیده شده است.

 دلم به ذوق هوای بهار میبالد

 دهی به سبزه دهی در كنار دل غلتد

 شکفته در بغل دل چو غنچه را بیند

 

 چو بیدلی كه به دیدار یار میبالد 

 اب به خود وبشار میبالدكز انبس

 دلم ز جوش طرب در كنار میبالد

 (694)همان، ی                               

: قاری عبدالله، داهی خود را در جایگاه خیرخواه و پنددهنده قرار داده و به مخاطب راه خیر و صلاح پند و اندرز

 را به معرفی درفته است: 

 سپهر لقمج شیرش نمود وخر كار

 

 كسی كه دانه به زور از دهان مور درفت 

 (649)همان، ی                               

در بیت فوق، ظلم را نکوهش كرده و باورمند است هركه ظلم كند عاقبت بر او ستم رود و خود در دام ظلم دیگران 

ه . در بیت ذیل این مضمون دنجانیدافتد؛ در مقابل، از این مخاطب را با نیکویی و رفتار خوب با مردم توصیه میدارد

 شده است:

 ز ترک راحت خود راحتی به خلق رسان

 

 كه راحت دل وزاددان در امداد است 

 (645)همان، ی                                

بینی از صفات زشت اخلاقی بوده كه همه از ون انزجار دارند؛ شاعر نیز از این خصلت : خودبزرگمذمت غرور

متنفر بوده و به باورش، عاقبتِ انسان سركش جز تباهی نیست و به مخاطب توصیه مینماید تا از ون دریزان  ناپسند

 بوده و خاكساری را پیشه كند:

 هوای رتبه مرا از غرور در سر نیست

 

 سرهای سركشان همه بر باد رفتنی است

 

 كه  یق سر ما مغز هست افسر نیست 

 (644)همان، ی                                

 چندی تو هم چو خار به هر پا خلیده رو

 (376)همان، ی                                

: انسان نباید در دام نفس قرار درفته و در بند و هوسها دست و پا زند؛ قاری به مخاطب توصیه میدارد طول امل

 بیم به دام افتادن در ون وجود دارد، بگریزد:كه باید خویشتن را از بند علایق دنیوی برهاند و در جایی كه 

 طول امل به رهگارت دام چیده است

 

 میترسم از شکار تو قدری رمیده رو 

 (376)همان، ی                                 

: وطن برای شاعر حیریت مادر، بهشت و مهمترین دارایی را دارد؛ فرحت خاطر و شادی دل او موضوعات میهنی

 و هوای وطن درهّ خورده است:با وب 

 وباد استهمان بهشت كه دویند نزهت

 فضاست نام خداوطن چه روضج فرحت

 

 به چشم اهل نمر خاک پاک اجداد است 

 كزین فضای د ویز خاطرم شاد است

 (646)همان، ی                                  
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 بال دسترانده باشد: فضای وطن زمانی دواراست كه وزادی بر هر كنج و كنار ون

 خوش است نعمت وزادیت غنیمت دان

 

 كه این عطیه تو را دولت خداداد است 

 (645)همان، ی                               

های مختلف شعر فارسی، اشعار : اغلب شاعران بر شعر خود بالیده و ون را مایج فخرفروشی میدانند. در دورهمفاخره

 ه میشود كه در ون شاعر تلاش داشته تا برتری خود را بر دیگران بیان كند.ومیز بکررت دیدمفاخره

 سرایی راكلیم نیست كه بیند سخن

 

 در اقلیم سخن  ف سلیمانی زنم قاری

 

 كنون كه ختم به قاری شده است دور كلام 

 (314)همان، ی                                 

 كه از طبع روان خویشتن تخت روان دارم

 (319)همان، ی                                

: شکایت از زمانه، وزار و اذیت، حسادتهای دیگران و ناتوانی؛ همچنان اظهار دردها و حسب حال و شکوایه

 های قاری به چشم میخورد:است كه در سروده های درون سینه از موارد دیگریعقده

 وید به دوشغافلان را شیونت افسانه می

 ت تا فهمد زبان وه دردولود راكیس

 

 جا شو خموشای دل دردوشنا از شور بی 

 سوز دل باید كه دردد ترجمان این سروش

 (357)همان، ی                                

 گیرینتیجه
 ستدانج زبانی، ادبی و فکری دنتیجج تحلیل سبک غزلهای قاری عبدالله بیانگر این است كه شاعر در سطوح سه

ای بخشیده است. هایش ارردااری و لاتمندی فوق العادهبه تنوع و نوووریهای فراوانی زده و با این كار، به سروده

شناسی ووایی مهم پنداشته های شاعر بسار ساده و به دور از ابهام و پیچیددی است. ونچه در سبکزبان سروده

كاردیری اوزارن مطبوع )هزج، د اذعان داشت كه بهمیشود، بررسی موسیقی بیرونی، كناری و درونی است و بای

وهنگ )ور، و، ون، وب و ...( و توجه فراوان به ردیف )ردیفهای فعلی و های خوشرمل، مجتث و مضاعر( و قافیه

دیری از تکرار )واج، واهه، اسمی( باعث طراوت و سلاست غزلهای او شده است. موسیقی درونی غزلهای قاری با بهره

انواع سجع و انواع جناس ) حق، اشتقاق، زائد، تام، خ ، ناقص و قلب( وراسته و غنی شده است. نکات  تصدیر(،

های عربی كمتر استفاده نموده است. ها قابل توجه است، اینکه شاعر از واههشناسی واههای كه در بخش سبکعمده

عر تسل  كامل بر ادبیات كهن داشته و هم مطابق های وی بیانگر ون است كه شاها در سرودههای كهن و نوواههواهه

های انتزاعی سبک او را ذهنی، غیرمحسوس و تاریک هنجارهای شعری عصر خود عمل نموده است. بسامد بلند واهه

دهندۀ ون است كه شاعر به عرفان و تصوف به مربوطبه خربات و طریقت، نشان رمزدانكاردیری ساخته است. به

ی های وهای مركب در سرودهندرانه توجه داشته است. همچنان تركیبهای اضافی، وصفی و واههشیوۀ خراباتی و قل

هایش را بیشتر ساخته و در راستای غنامندی بوفور دیده میشود؛ با این كار شاعر درصدد است تا ارردااری سروده

ی را جابجایی اركان جمله، های سبکی قاردنجینج لغوی فارسی تلاش نماید. در عرصج نحو، اساسیترین شاخصه

وجهیّت در فعل )توجه زیاد به وجه خبری(، وجهیّت در قید )توجه بیشتر به قید مکان و حالت(، ساختمان جمله 

 های ساده( تشکیل میدهد.)توجه زیاد به جمله

وجه تشبیه تهای بیانی و بدیعی در غزلهای قاری بکررت یافت میشوند، اما شاعر بیشتر به در حوزۀ ادبی، ورایه

ند. اهایش بیشترین بسامد را شکل دادهداشته است. اضافج تشبیهی و همچنان تشبیبه حسی به حسی در سروده

كاربرد فراوان استعاره )بویژه استعارۀ مصرحه(، تشخیص، كنایه  و ترفندهای )تناسب، تضاد و اغراق( نیز به غزلهای 
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د افزود كه اغلب ترفندهای بیانی و بدیعی كه در كلام شاعر به اند. بایقاری برجستگی و غنامندی خاصی بخشیده

اند، كهنه و تقلیدی میباشند. در سطح فکری، مهمترین موضوعات كه قاری عبدالله به ونها عنایت داشته، كار رفته

 عشق، وصف طبیعت، مسایل میهنی، پند و اندرز و مباحث اجتماعی هستند.

 

  نویسندگان مشاركت

ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی وقای دكتر غلامرضا مستعلی پارسا  است.شده استخراج طباطبائی

 هاداده دردووری درمقاله  اینو نویسنده مسئول  پژوهشگر بعنوان شفیق الله شفقتاند. وقای بوده مطالعه این اصلی

بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنمیم و

  است.

 

  قدردانی و تشکر

 و ادبیاتنویسنددان برخود  زم میدانند مراتب سپاسگزاری خود را از مسئو ن ومورشی و پژوهشی دروه زبان 

فارسی دانشگاه علامه طباطبایی كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری رسانیدند، اعلام 

 نمایند.

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 فهرست منابع فارسی
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 ل: نامعلوم.(. پر طاووس یا شعر فارسی در وریانا. كاب4341حنیف بلخی، محمد حنیف. )
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 .434 -435رسانی علوم و فناوری، ای اطلاعطقهمن

 .467(. وشنایی با زبان و ادبیات فارسی دری. كابل: انتشارات پرند، ی 4344شفقت، شفیق الله. )

 .346، 54(. موسیقی شعر. چاش نوزدهم. تهران: نشر وده، صص 4349شفیعی كدكنی، محمد رضا. )

 .474. تهران: نشر میترا، ی (. بیان )ویراست چهارم(4344شمیسا، سیروس. )

 .71-73(. نگاهی تازه به بدیع. ویرایش دوم. تهران: نشر میترا، ی4349شمیسا، سیروس. )

 .5(. فرهنگ تلمیحات. چاش پنجم. تهران: انتشارات فردوسی، ی 4375شمیسا، سیروس. )

 .459 -453شناسی. چاش دوم، تهران: انتشارات فردوس، ی (. كلیات سبک4376شمیسا، سیروس. )

-نامج علمیهای پایداری سید حسن حسیّنی. فصلشناسی  یج واهدانی سروده(. سبک4347صادقی، معصومه. )

 .446 -97، صص 6ترویجی مطالعات دفاع مقدس، شمارۀ 

ای اشعار انقلابی و ماهبی طاهره صفارزاده ) یج شناسی  یه(. سبک4341صرفی، محمد رضا. و ونارجی، مژدان. )

 .445 -444یی و واهدانی(. نشریج ادبیات پایداری، شمارۀ دوازدهم، صص ووا

(. كاركرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد 4344طغیانی، اسحاق. و كرمی چمه، یوسف. و سلیمانی، حسین. )

و نرر  شناسی نممشناسانه با تکیه بر تعداد حروف مشترک. فصلنامج سبکكرمانشاهی با نگاهی سبک

 .693-647بهار ادب(، شمارۀ دوم، صصفارسی )

 .433(. معانی و بیان )چاش هشتم(. تهران: انتشارات سمت، ی 4397زاده، رضا. )علوی مقدم، محمد و اشرف

 ها(. چاش سوم. تهران: انتشارات سخن.ها، رویکردها و روششناسی )نمریه(. سبک4345فتوحی، محمود. )

 .394. تهران: امیر كبیر، ی6ادبیّات و نقد ادبی، جلد (. در بارۀ 4396فرشیدورد، خسرو )

 .45(. اصول علم معانی. تهران: انتشارات زوار، ی 4344فضیلت، محمود. )

(. غزلیات ملک الشعراء قاری عبدالله. تصحیح عفت مستشارنیا. تهران: مؤسسج انتشارات 4345قاری، عبدالله. )

 عرفان.

 .454اشناسی سخن پارسی )بدیع(. تهران: نشر مركز، ی (. زیب4373كزازی، میرجلال الدین. )

 .467(. زیباشناسی سخن پارسی)بیان(. تهران: نشر مركز، ی 4349كزازی، میرجلال الدین. )

 .39(. اصول دستور زبان. تهران: انتشارات سمت، ی 4343دلفام، ارسلان. )

 .49ی  (. بدیع نو، چاش دوم. تهران: انتشارات سخن،4394محبتی، مهدی. )

های ووایی و ایدئولوهی و تأریر د لتی ون (.  یه4347محمدیان، حسین. و فسنقری، حجت الله. و خرمی، مهدی. )

پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارۀ چهل و هشت. صص  -بر صحیفج صادقیه. مجلج علمی

463-419. 

تخصصی دُرّ -غزل محمد علی بهمنی. فصلنامج علمی (. بررسی نقش موسیقایی قافیه در4341نیکوبخت، ناصر. )

 .45 -14دری، شماره شانزدهم. صص 

 .9(. تحلیل شعر فارسی، چاش سوم. تهران: انتشارات سمت، ی 4343نیکوبخت، ناصر.)
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 . تهران: انتشارات سمت.4(. دستور زبان فارسی 4341وحیدیان كامیار، تقی؛ عمرانی، غلامرضا. )

.16، 35شناسی، چاش هفتم. تهران: انتشارات سمت، ی (. بدیع: از دیدداه زیبایی4341. )وحیدیان كامیار، تقی

 .35-69ووایی فارسی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، ی (. فرهنگ نام4375وحیدیان كامیار، تقی. )

 .44(. دستور كاربردی متن ادبی، چاش اوّل. تهران: سخن، ی 4345وفایی، عباسعلی )
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